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shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مــــــردم  مشهـــــد

آزیتا حسین زاده- روایت انقلاب از زبان آدم‌هایی که در شهر خیلی سرشناس نیستند  و در 
مکتوبات و مستندات انقلابی جایی ثبت نشده‌اند گاه بسیار شنیدنی است. همان‌ها که از 
نخستین تظاهرات‌ انقلابی تا آخرینش بی‌هیچ ادعایی گوشه‌ای از هویت انقلاب را که در توانشان 
بود نوشتند و فکر انقلابی بی آنکه کسی بداند در روایت زندگی‌شان رسوخ عجیبی داشته و دارد.
منیره خدابخش‌ حصار از آن خوبان روزگار است که حتی تاریخ ازدواج و مهرش هم انقلابی است؛ 
یک جلد کلام‌ا... مجید همه چیزی است که او از همسرش در همان روز نامزدی‌شان در 22 بهمن 
58  می‌خواهد. ازدواجش با همکار میز روبه‌رویی در جهاد سازندگی می‌شود جهادی دیگر در 
راستای اندیشه امام خمینی )ره(. یک مجلس کوچک با لباس عروسی که در روسری و مانتو 
و چادر سفید خلاصه می‌شد و سفره‌ای که وسایل داخل آن کتاب‌هایی انقلابی است از دکتر 
شریعتی، هاشمی‌نژاد و رساله امام. عروسی که هم خنچه سر عقدش همین‌ کتاب‌هاست و هم 
شاخه نباتش برای تقدیم به مهمانان. او پس از انقلاب از فعالان کمیته فرهنگی جهاد سازندگی 
بوده است. بازه‌ای از زمان نویسنده و گزارشگر صداوسیما بوده و با اینکه تهیه‌کننده برنامه‌های 
رادیویی بوده تا دوران بازنشستگی و حتی پس از آن نویسندگی و گزارشگری را ترک نکرده است. 
او نویسنده هفت رمان است. در بازه‌ای از زمان مشاور فرماندار در کیمیسیون بانوان شهر مشهد 
و نماینده صدا‌و‌سیما در کمیسیون بانوان استانداری بوده است و دو سالی را در زمان فرمانداری 
سید جواد حسینی در مشهد مشاور او بوده است. خیریه‌ای هم دارد که سال‌هاست به‌صورت 
گمنام در حاشیه شهر مشهد فعال است و  همراه 10، 15 خیر دیگر، زنان سرپرست خانوار و کودکان 

یتیم را سرپرستی می‌کند.  

      شناخت انقلاب در نوجوانی
متولــد 1337 مشــهد هســتم. انقلاب را 
زمــان چهارده‌پانزده‌ســالگی‌ام در ســال‌ 
52 که با تشــویق‌های برادرم به جلســات 
آقای خامنه‌ای می‌رفتم، ‌شناختم. برادرم 
از فعالان انقلابــی بود. او مــن را با خیلی 
از کتاب‌ها و شــخصیت‌های انقلابی آشنا 
کرد. مادرم هــم از معلمان طــرح پیکار با 
بی‌‎ســوادی پیــش از انقلاب بــود. همان 
یکی‌دو ســال پیش از انقلاب که من برای 
رفتن به دانشــگاه پذیرفته شــدم، او من را 
تشــویق کرد که برای مبارزه با بی‌سوادی 

روستاییان همراهش باشم.

     تدریس به کودکان خسته
هم‌زمــان بــه کودکانــی کــه در مــزارع و 

کارخانه‌هــا فعالیت می‌کردنــد، خواندن 
و نوشــتن می‌آموختــم؛ بیشــتر بچه‌های 
چهارراه عامل و میل‌کاریز بودند. وقتی سر 
کلاس‌ می‌نشســتند این‌قدر خسته بودند 
که بیشتر وقت‌ها سرهایشان روی میز بود 
و به خوابی عمیق فــرو می‌رفتند. این تنها 

فعالیتی نبود که انجام می‌دادم.

     آموزش معلمان دانشــجو در پاساژ آقای 
رحیم‌پور

آمــوزش دانشــجویان برای ســوادآموزی 
بــه زنــان روســتایی و کودکانشــان بخش 
دیگــری از فعالیــت ما بود. بــرای آموزش 
هر معلم یک هفته زمان می‌گذاشــتیم. در 
پاســاژ آقای حاج حیــدر رحیم‌پور‌ازغدی 
و بــرادرش حــدود چهــارراه شــهدا به ما 

نیمروزی با نویسنده 7 رمان که در  نخستین تظاهرات‌ مشهد حاضر بود

مهر یه  انقلابی

 انقلاب را سال‌  که 52 با 
تشویق‌های برادرم به 
جلسات آقای خامنه‌ای 
می‌رفتم، ‌شناختم


